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عشق و دوستی در همه اجزای جهان 

یان دارد جر

رأفت و محبت هر دو از مفاهیمی هستند که در همه نظام های دینی 

الهی و غیرالهی وجود دارند؛ اما تفاوت آن ها فقط در مصادیقشان 

با یکدیگر است. ریشه های این محبت در نظام اسلامی را می توان 

در قرآن کریم جست وجو کرد. بر اساس قرآن، همه نظام های 

اخلاقی مبتنی بر نوعی جهان بینی هستند. جهان بینی اسلامی 

برگرفته از توحید است و در این مسیر خداوند متعال انسان ها 

براساس آن  به یک هدف والا ارجاع داده و سعادت بشر را  را 

تضمین کرده و بنای این سعادت را بر فطرت قرار داده است،

به طوری که فرمود: فطرت الهی فطرتی است که انسان ها را بر آن 

قرار داده است (روم:۳۰). اما چگونه می توان به این سعادت رسید؟ 

همان گونه که بیان شد، همه موجودات چون در مسیر ابدیت قرار 

دارند، طالب سعادت ابدی هم هستند و چون انسان به خود و وجود خودش عشق 

می ورزد، به دنبال کسب سعادت نیز هست. سعادت نیز همان است که خدای 

تعالی به تبعیت از آن رهنمون کرده است: کسی که از خدا و رسولش اطاعت کند،

به طور ابدی داخل در بهشتی که آب هایی در آن جاری است می شود و این همان 

رستگاری و سعادت عظیم است (نسا:۱۳).

همه موجودات برای سعادت خویش در تکاپو هستند. سعادت یک گل آن است 

که تلاش کند به کمال خویش، یعنی غنچه شدن و سپس گل و خوش بوشدن برسد،

وگرنه قبل از اینکه به کمال و سعادت خود برسد، پژمرده می شود و فرومی ریزد.

به همین دلیل، شاعری در یک غزل زیبا و بسیار دلکش سروده است:

سبزه به گرمی نفسی می زند/وان نفس از بهر کسی می زند

عشق طلب کن که به جایی رسی/وز قدم او به نوایی رسی

هر که شناسا و خود و دوست نیست/خاک به مغزش که به جز پوست نیست

انسان اگر در مسیر عشق ورزیدن برای رسیدن به ابدیت حرکت کند، می تواند 

تاریخ ماندگار شود و در قیامت مانند  انجام دهد که در  العاده  کارهایی خارق 

ستاره ای بدرخشد. اگر به اصحاب انبیا و حضرات معصومان(ع) به ویژه یاران حضرت 

سیدالشهدا نظری اجمالی بیفکنیم، خواهیم دید که به جز عشق به سعادت و ابدیت 

هیچ چیز دیگری نمی توانست آنان را به آن ازخودگذشتگی وادار کند. در چند کلاس 

بالاتر آن، عشق خود امام حسین(ع) به خدای خود، او را به بی نهایت رسانید. پس 

این عشق و دوستی است که انسان ها را به سوی سعادت ابدی رهنمون است. البته 

بدیهی است عشق هایی که از امور مادی باشد، این ها عشق نیست، بلکه سایه ای 

از عشق است که بسیار زودگذر خواهد بود، چون مادی است و امور مادی هم دائم 

درحال تغییر و دگرگونی است. سعدی حکایتی دلکش بیان می کند که شاید بهتر 

بشود تفاوت عشق مادی را از غیر آن تشخیص داد. این عشق در امور مادی اتفاق 

می افتد، ولی غرضش امر غیرمادی است که در مسیر رسیدن به سعادت و رضایت 

ابدی گام برمی دارد. او در این حکایت چنین می گوید:

یکی در بیابان سگی تشنه یافت/برون از رمق در حیاتش نیافت

کُلهَ دلو کرد آن پسندیده کیش/چو حبل اندر آن بست دستار خویش

به خدمت میان بست و بازو گشاد/سگ ناتوان را دمی آب داد

خبر داد پیغمبر از حال مَرد/که داور گناهان ازو عفو کرد

الا گر جفاکاری اندیشه کن/وفا پیش گیر و کرم پیشه کن

کسی با سگی نیکویی گم نکرد/کجا گم شود خیر با نیک مرد

پس درِ خیر هیچ گاه روی کسی بسته نیست؛ کافی است فقط با یک نیت درست 

عاشقانه فعل از آن فرد صادر شود که سعادت اخروی را به دنبال خواهد داشت. اگر 

حتی لیوان آبی به یک کودک یا کسی که محتاج آن است، با نیت الهی داده شود،

سعادت او در این کار خیر تضمین شده است. پس اگر قرار است از ما فعلی صادر 

شود و کاری را برای خود و خانواده و پدر و مادر و همسایه و همشهری و هم وطنمان 

انجام دهیم، چه نیکوست که نیت الهی کنیم و با عشق به ابدیت و بی نهایت، آن 

فعل از ما صادر شود تا سعادت ابدی نیز برایمان تضمین شود. درنتیجه، معلوم 

این دنیا نیز احساس رضایت انسان با چنین رفتاری حتی در  خواهد بود که 

 خواهد کرد.

یادداشت

 ها تکیه

مکانی برای آرام گرفتن دل ها

تکیه، برای شیعیان جایی است که در آن عزاداری می کنند. به ویژه اجرای 

تعزیه از مهم ترین مراسم تکیه است. البته در ایران قدیم تکیه جایی 

برای جمع شدن افراد، مزار مشایخ، اقامتگاه موقت در سفر و مهمان پذیر 

رایگان در شهرهای زیارتی هم بوده است. اواخر دوره صفوی، معنی تکیه 

همان می شود که کاربردش است. از آن دوره تکیه فقط محل برگزاری 

مراسم محرم بوده است.

تکیه ها در شهرهای مختلف در طول سال کاربری نداشتند، ولی با شروع 
ایام عزاداری سید و سالار شهیدان، محل تجمع دوستداران اهل بیت(ع)

و البته محل برگزاری همه مراسم های فرهنگی و دینی و مذهبی می شدند.

در بعضی شهرها، در شب های ماه رمضان، در تکیه ها مناظرات ادبی 

و جلسات سخنوری هم برگزار می شده است. این محفل ها در غرفه های 

تکیه تشکیل می شد که تزیین آن ها را جوانمردان محل انجام می دادند 

و ثروتمندان و کاسبان، شیرینی، شربت، شمع و چراغ آن را تأمین می کردند.

در دوره قاجار که تعزیه خوانی رونق بیشتری پیدا کرد، تکیه همین مفهوم 

امروزی را پیدا کرد؛ محلی برای برگزاری مراسم محرم و صفر. اوج این 

کاربرد هم دوره ناصرالدین شاه بود. تکیه ها در همه جای کشور به ویژه 

تهران رونق پیدا کردند. در همان سال ها، حدود پنجاه تکیه در تهران 

دایر بوده است، ازجمله تکیه های آقابهرام، اسماعیل بزاز، افشارها،

بربری ها، پهلوان شریف، پامنار، چالحصار، چهل تن، حاجی وکیل،

خداآفرین، خشتی ها، خلج ها، دباغ خانه، درخونگاه، رضاقلی خان،

. زرگرها، سادات اخوی و...

بناهایی که به صورت اختصاصی برای تکیه ساخته می شدند، معمولا 

در مسیر گذر بودند و دو محله را به هم وصل می کردند. تکیه سه بخش 

حیاط یا همان عباسیه، فضای سرپوشیده حسینیه و اتاق های پشتی 

هایی  زینبیه داشته است. در همه شهرهای ایران تکیه  معروف به 

بودند که هزینه شان از طریق موقوفات تأمین می شد. تکیه های تفت 

و امیرچخماق یزد، تکیه معاون الملک کرمانشاه، تکیه عزاخانه و تکیه 

وزیر کرمان و تکیه سقانفار مازندران از تکیه های معروف ایران هستند.
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ــرســیــد کــه جــلــو  ــه ن ــی ــان ــه ث ب

در خانه اش بود. همه نگران روایت

پرسیدند: چرا این قدر دیر کردید 

ــول کشید  ــادر؟ چــقــدر ط مـ

تا به خانه برگردید! راستی آن آقا کی بود؟ پیرزن 

خــون سرد گفت: محسن، دوســت خلیل. بعد 

چادرش را توی صورتش برد و یک نفس عمیق آن 

را بو کشید. همه با تعجب و دهان های بازمانده 

نگاهش کردند؛ پیرزن داخل نرفت. دقایقی 

طولانی همان جا دم در ایستاد و به کوچه و خیابان 

نگاه کرد. انگار بعد از بارها بازهم به رحمت خداوند 

ایمان آورده بود و منتظر بود بلکه معجزه ای دوباره 

رخ دهد. همین چند ساعت پیش بود که برای 

مراسم خاک سپاری یکی از اقوام رفته بود. بعد 

به طرف  پایان مراسم همه پراکنده شدند و  از 

مسیرها و وسایل خود رفتند. پیرزن هرچه عینک 

ذره بینی اش را جابه جا کرد، آشنایی ندید که از او 

بخواهد تا جای اتوبوس ها او را برساند. یک باره 

آن همه خودرو  اطرافش خلوت شد. اثری از 

و سروصدا نبود. هوا داشت تاریک می شد. جاده 

وسط قبرستان، بزرگ و بی انتها به نظر می رسید.

هول کرده بود که نکند به اتوبوس ها نرسد. پیاده 

راه افتاد. نزدیک گلزار شهدا که رسید، صلواتی 

فرستاد؛ نثار روح پسرش، خلیل، دوست او محسن 

و دیگر شهیدان. اشکش سرازیر شد. با صدای 

الزمان(عج) حالا   صاحب  اش صدا زد: یا خفه 

نصفه شبی اینجا چه کنم؟ خودرویی کنارش توقف 

کرد. جوانی سلام کرد و گفت: مادر لطفا سوار 

شوید، من شما را می رسانم. به راننده نگاه کرد،

به چشمش آشنا آمد. بسم ا... گفت و سوار شد.

تا خواست جای ایستگاه اتوبوس ها پیاده شود،

جوان گفت تا خانه شما را می رسانم. محسن،

پسرتان، از دوستان خوب من است. پیرزن دلش 

آرام بود؛ نمی توانست جلو اشک هایش را بگیرد.

چادرش را به صندلی ها کشید تا اندکی از این 

بوی خوش را با خود بردارد.

بوی خوش دوست
روایتی از مادر شهید در گلزار شهدا

احکام

حتما واژه 

ذبح اسلامی 

را شنیده اید 

و تا حدودی با آن 

آشنا هستید.

ذبح اسلامی 

دستوراتی برای 

آماده سازی 

گوشت حیوانات 

به عنوان خوراک 

است. خوب 

است برخی 

از شرایط آن 

را مرور کنیم:
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احکام شرعی ذبح

.فردی که ذبح می کند، مسـلمان باشد
 با آهـن انجام شـود، ولـی در حالـت ناچاری اسـتفاده

از چیز تیز دیگری مثل سـنگ یا شیشـه هم اشـکالی ندارد.
.قسـمت جلو بدن حیوان رو به قبله باشد
. هنگام ذبح نام خدا را ببرد، مثل بسـم ا...

 شرایط ذبح:

.سلاح آن قدر تیز باشـد که بدن حیوان را پاره کند
.سلاح را به قصد شکار ببرد

.بردن نام خدا هنگام اسـتفاده از سلاح

،وقتی به حیوان برسـد، مرده باشـد. اگـر به اندازه ذبح وقت باشـد
بایـد انجام دهد و صبـر نکند تا حیـوان بمیرد.

.شکارچی مسلمان باشد

 شکار با اسلحه هم اشکالی ندارد شکار با اسلحه هم اشکالی ندارد، اما با این شرایط:

.سـگ برای همین تربیت شده باشد
.صاحبش به قصد شـکار او را بفرستد
.کسی که سگ را می فرسـتد، مسلمان باشد

.وقت فرستادن نام خدا را ببرد
،شـکار اگر بر اثر خفه کردن توسـط سـگ یا تـرس بمیرد

حلال نیست.

 شکار با سگ شکاری ۵ شرط دارد:

در گفت وگوی شهرآرا با کارشناس مذهبی مطرح شد

با رعایت حق مردم، در دایره عدالت الهی بمانیم
ساحل کریمی

در زنــدگــی، برخی آمــوزه هــا 

به عنوان بازدارنده های قوی 

 که  طوری   ، به  کنند عمل می

ینکه مانعی بزرگ  علاوه بر ا

در ظلم به دیگران و اجحاف در 

حق سایر افراد جامعه می شوند، در آن روی سکه 

مانع ازدست رفتن حقوق خود فرد نیز در جمع 

کوچک خانواده تا جمع بزرگ جامعه می شوند 

که در دین اسلام از آن به عنوان «حق الناس» یاد 

می شود. به جرئت می توان گفت اعتقاد به تبعات 

الناس از شاخص های مهم  رعایت نکردن حق 

بازدارنده مسلمانان در برابر بی توجهی به حقوق 

سایر افراد است. به دلیل اهمیت این موضوع 

و اینکه چه موارد و مصادیقی از حق الناس به شمار 

والمسلمین مهدی  الاسلام  رود، با حجت  ــی  م

مسائلی، استاد حوزه و آسیب شناس اجتماعی،

در این باره گپ وگفتی داشتیم.

حق الناس محترم است و حق مردم باید رعایت شود

حجت الاسلام والمسلمین مسائلی درباره اهمیت 

ین  ا   لناس به ا : حق  لناس گفت ا رعایت حق 

معناست که همه افراد جامعه به صورت خاص 

نسبت به هم حقی دارند و درباره همدیگر باید 

حقوقی را رعایت کنند، زیرا هر انسانی در حریم 

خانواده یا اجتماع به عنوان عضوی از آن خانواده 

ی حقوقی  را ا یک شهروند د   یا

است که دین اسلام از آن به عنوان 

حق الناس یاد می کند. بنابراین،

حق مردم باید حفظ شود و با دیده 

احترام بدان نگریسته شود.

 رعایت نکردن حق الناس به معنای

خروج از دایره عدالت است

وی دراین باره افزود: حق الناس 

شخصی    ی و فـــرد یــک مسئله 

تر  ابعادی بزرگ  نیست، بلکه در 

در مسائلی که در جامعه آحاد مردم 

تأثیر خود قرار می دهد  تحت    را

ن  نکرد   یت . رعا ــت نیز مهم اس

آنچه    معه و جا   ــردم در حقوق م

حق آن هاست، ازجمله استفاده 

حتی مسائل جزئی    چیزی یا   ز ا

مثل قوانین راهنمایی و رانندگی،

به ظلم در حق افراد منجر می شود و ما را از دایره 

رعایت حق مردم    عدالت خــارج می کند. با

می توانیم در دایره عدالت الهی بمانیم. اجرای 

عدالت ازجمله محورهای مهم مدنظر قرآن کریم 

است. این امر به قدری مهم است که یکی از دلایل 

بعثت و اعزام پیامبران به سوی مردم برای تحقق 

و حکم فرمایی آن بوده است.

حق الناس قابل گذشت نیست

ایــن پژوهشــگر افــزود: بــرای اینکــه 

گرفتــار بی عدالتــی نشــویم، بایــد 

حقــوق اقشــار مختلــف جامعــه 

را رعایــت کنیــم. ایــن موضــوع 

از ایــن نظــر مهــم اســت که کســانی 

که نــزد خداوند درجه و مرتبه بالایی 

دارنــد، ماننــد شــهدا در اولیــن 

از آن هــا در راه  قطــره خونــی که 

ــه  ــزد، هم ــن می ری ــدا روی زمی خ

گناهانشــان بخشــیده می شــود،

به غیــر از حق النــاس که به هیچ وجه 

قابــل گذشــت نیســت. یعنــی حتی 

حــضرت حــق نیــز به خــودش اجازه 

گذشــت از حق النــاس و حــق مــردم 

را نمی دهــد.

اســتاد حــوزه علمیــه خاطرنشــان کــرد: ایــن 

ــی(ع) ــت که امام عل ــم اس ــدری مه ــوع به ق موض

دراین بــاره بیــان می کننــد در ایــن حکومــت 

که مــن عهــده دار آن هســتم، اگــر بخواهــم ظلــم 

کوچکــی ماننــد گرفــتن یــک غــذا از مورچــه 

کنــم، ایــن حکومــت دیگــر ایــن انــدازه نــزد مــن 

محبوبیــت نــدارد، چراکــه بــرای برقــراری عدالــت 

در رأس حکومــت قــرار گرفته ام. امام علی(ع) با این 

عبــارت عمیــق اهمیــت حق النــاس و رعایــت 

حقــوق مــردم را متذکــر شــده اســت. بنابرایــن،

ــب  ــرای مراق ــد ب ــردم و مســئولان بای ــک م تک ت

از آنچــه که انجــام می دهنــد و ممکــن اســت 

ــد، ــاس باش ــردن حق الن ــدوده رعایت نک در مح

هشــیار باشــند تا مبــادا مرتکــب اشــتباه شــوند.

 بار رعایت نکردن حق الناس بر دوش برخی مسئولان

سنگینی می کند

اســتاد حــوزه و کارشــناس مســائل دینــی گفــت:

ــد  ــازه نمی ده ــا اج ــی به م ــی مصلحت گرای حت

که حق النــاس را رعایــت نکنیــم. هیــچ موضــوع 

لنــاس  ا نکــردن حق  رعایت    قــی در مصدا و 

پذیرفتــه نیســت و نمی تــوان از گنــاه بزرگــی که بــا 

رعایت نکــردن حق النــاس به وقــوع می پیونــدد،

گذشــت. به نظــر می رســد بــار رعایــت حق الناس 

ــه دوش  ــه دوش مــردم باشــد، ب بیــش از اینکــه ب

مســئولان اســت که بــا گروه هــای مختلفــی 

از مــردم جامعــه در تمــاس هســتند و مســائل 

ــد. ــت می کنن ــا را مدیری ــوط به آن ه مرب

 جبران حق الناس رعایت نشــده برای مسئولان

سخت تر از عموم جامعه است

نکردن  ــاره توضیح داد: رعایت  ب ــن  وی درای

الناس اگر در حــوزه فردی باشد، به عمد  حق 

یا سهو، فرد می تواند آن را جبران کند و رضایت 

مسئولی    و ی  ــا متصد م ا  ، بگیرد لیت  حلا   و

که حق الناس را رعایت نمی کند، بعدها نمی تواند 

جبران کند و این یعنی به دوش کشیدن بار گناهی 

نابخشودنی، زیرا مسئول متخلفی که منافعش را بر 

عموم مردم ترجیح داده است، بعد از اذعان به خطا 

و در صورتی که از عمل اشتباهش پشیمان شود،

قطعا نمی تواند از یکایک افراد جامعه حلالیت 

بطلبد. بنابراین، از عهده جبران برنمی آید و ظلمی 

که به مردم شده است، نه فقط بحث مالی، بلکه 

اتلاف وقت و ازدست دادن فرصت هایی که به رشد 

جامعه منجر می شود نیز حق الناس یا گناهی 

جبران نشدنی است که گاهی مسئولان به آن توجه 

الناس را در محدوده  نمی کنند و مصادیق حق 

فردی و کوچک می دانند یا به عنوان گناه در نظر 

نمی گیرند.

گفتوگو

رعایت نکردن حقوق 
مردم در جامعه و آنچه 
حق آن هاست، ازجمله 
استفاده از چیزی یا هر 
موضوع دیگری، به ظلم 

در حق آن فرد منجر 
می شود و ما را از دایره 
عدالت خارج می کند


